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 آیا ساخت آثار مستند با تم مسائل اجتماعی 
جزو دغدغه‌های شما است؟

طــرح و نشــان دادن یــک ســری  از مســائل 
در مســتند ســازی برایــم دارای اولویــت 
بــوده اســت و تلاش کــرده‌ام بــه آنها بپــردازم 
و مضامیــن اجتماعــی مثــل اعتیــاد و مــواد 
مخــدر ،ازدواج با اتبــاع بیگانــه وغیره بــا اتکا 
بــه زیســت بــوم زندگــی‌ام برایــم در اولویــت 
هستند. موضوعاتی که کمتر به آنها پرداخته 
شــده اســت. اغلــب فیلم‌هایم بــا تــم بحران 
هویت همراه است. زندگی همه ما سرشاراز 
قصه‌هایــی اســت کــه ســال‌ها در ســکوت 
مانده‌اند؛ ساخت مستندهایی از این جنس 
به نظرم ضــرورت دارد، نه فقط بــرای آگاهی، 
بلکه برای بهبود شرایط سوژه و طرح مسئله 

اجتماعی.

 روند ساخت مستند چگونه شکل می‌گیرد؟
ســاخت این مســتند حــدود پنج ســال طول 
کشــید که در تمام این ســال‌ها با شخصیت 
اصلــی داســتان همــراه بودیــم؛ بزرگتریــن 
چالش مــا زمانی اتفــاق افتــاد که بایــد اجازه 
می‌دادیم حقیقت به آرامی خودش را نشان 
بدهد واز طــرف دیگــر موضوع حســاس بود 
و خانواده‌هــا نمی‌خواســتند جلــوی دوربیــن 
کننــد  ایــن موضوعــات صحبــت  دربــاره 
و پیگیــری پرونــده ربایــش و دسترســی بــه 
اطلاعات رسمی هم مسیر سخت و دشواری  
داشــت و فضــای زندگــی شــخصیت اصلــی 
داســتان هــم همیشــه آمــاده فیلمبــرداری 
نبود و ساخت این نوع آثار مستند می‌توانند 
صدای افرادی باشــند که صدایشان را جایی 
نمی‌شنوند، نگاه مسئولان وافکار عمومی را 
به بحران‌های پنهــان جلب کننــد و مهم‌تر از 
همه، فرصتی برای گفت‌وگو درباره مسائلی 
ایجاد شــود که اغلب از آن‌ها فــرار می‌کنیم. 
گیــرا« علــی بعــد از فهمیــدن ماجــرای  در »آ
ربایشــش در پی پیدا کــردن هویتــش بر می 

آید.

 بحث موضوع شناسنامه نداشتن که در فیلم 
مطرح می شود موضوع مهمی است...

بلــه، موضوع نبــود خانــواده و شناســنامه یکی 
ازچالش‌های بزرگ اســتان کرمان به خصوص 
در مناطق جنوبی‌اش اســت و متاســفانه کمتر 

رسانه‌ای شده است.

 در ایــن نــوع موضوعــات خاســتگاه اجتماعی 
چقدر تعیین کننده است؟

هــر هنرمنــدی موقعــی کــه قصــد تولیــد اثــر 
هنــری دارد رجعتــی بــه گذشــته‌اش دارد. در 
محیط زندگیم  برخی از دوســتانم درگیر چنین 
موقعیتی بودند و احســاس همــذات پنداری با 

آنها داشتم. 

 در بحــث کارگردانی چگونه شــخصیت اصلی 
)علی ( را هدایت کردید؟

  به عنــوان کارگــردان همراه ســوژه‌ام می‌شــوم 
و تلاش می‌کنــم در برابــر موقعیت‌هایی که در 
درام داســتان ســوژه باید با آنها مواجه داشــته 
باشــد بی واســطه برخورد داشته باشــم. برخی 
مواقع  پیش می‌آید  که  حضور من کارگردان و 

سایر عوامل تولید تاثیر گذار است.

 به چه نحوی؟
بــه طــور مثــال علــی نمی‌توانســت بــرود از 
ربایندگانــش کــه ســالها بــه عنــوان خانــواده بــا 
آنهــا زندگــی می‌کــرد شــکایت کنــد و مهم‌ترین 
دلیلــش نداشــتن شناســنامه بــود و بــدون 
شناســنامه داشــتن نمی‌شــود درهیــچ مرجــع 
قضایی طرح دعــوی کرد و من رفتــم از طرف او 
شکایت کردم. بعد از به جریان افتادن پرونده 
و مسیر پیدا کردن خانواده اصلیش شروع شد. 
موقعیت‌های پیش آمد که تمامش واقعی بود و 
در فیلم دیده می‌شود و تلاش می‌کنم به عنوان 
کارگردان به بهترین شکل ممکن این مسائل را 
طوری نشان بدهم که  تبدیل به یک موقعیت 

دراماتیک بشود.

 آیــا این مســئله که مســتند ســاز با ســوژه‌اش 
ســمپاتی بیش از حدی داشــته باشــد. چقدر در 

ساخت اثرش می‌تواند اثر گذار باشد؟
هیچ کسی در هیچ مسئله‌ای بی طرف نیست 
و موضــع گیــری دارد. موقعــی کــه ســوژه‌ای را 
انتخاب می‌کنم روی ویژگی‌های شــخصیتیش 
کار می‌کنــم  تــا تبدیــل بــه یــک قهرمان شــود. 
طبیعی اســت که زاویه نگاهم همســو باشــد با 

سوژه فیلمم. تلاش می‌کنم برای مخاطب یک 
قهرمان بســازم. در مســیر چالش‌های موجود 
بــا آدم هــای کــه بــا ســوژه‌ام در ارتباط هســتند 
گیرا«  همیشه حق را به سوژه‌ام می‌دهم. در »آ
ســوژه‌ام مورد یک ظلم بســیار بزرگ و هولناک 
قرار گرفته است. برخی که اعتقاد دارند نظر بی 
طرف به ســوژه دارند بیشتر حرفشــان ناشی از 
یک شالارتیسم رسانه‌ای است و فکر می‌کنند 
بــا اســتفاده از کلیــد واژه‌هــای می‌توانــد ســر 
مخاطب کلاه بگذارند و می‌گویند ما فقط ثبت 
کننده موقعیت سوژه بدون هیچ نگاه سمپاتی  
و جانــب دارانــه‌ای هســتیم و بــه نظــرم عقیده 

اشتباهی است. 

 آیا سینمای مستند با توجه به نداشتن ویترین 
بــزرگ نمایــش می‌توانــد در بیان این چالشــهای 

اجتماعی اثر گذاری زیادی داشته باشد؟ 
بــه عنــوان فیلمســاز مســتند بــا چالش‌هــای 
مهجوریت ایــن گونه آشــنا هســتم و معمولا با 
تکثــر مخاطب مثــل فیلم‌هــای داســتانی روبه 
رو نیســتیم. ایــن نــوع فیلمهــا چــون مخاطــب 
هدفــش مخاطــب فرهیختــه و نخبــه اســت 
گاه تاثیراتی در سطح جامعه دارد. برای  ناخودآ
فیلــم قبلی‌ام کــه در بــاره زندگــی زنانی بــود که 
شوهرانش حبس ابد دارند بعد از نمایشش در 
جشنواره حقیقت به دستور رئیس قوه قضاییه 

شوهران این زنها آزاد شدند.

 حضور فیلم مستند در جشنواره فیلم فجر که 
ویترین اصلیش فیلم‌های داستانی است چقدر 
می‌تواند مثل حضور در جشنواره سینما حقیقت 

اثر گذار باشد؟
این اصل که ویترین اصلی جشنواره فجر فیلم‌های 
داســتانی اســت را پذیرفتــه‌ام و مــا هــم جشــنواره 
تخصصی مثل سینما حقیقت داریم. بنابراین ورود 
فیلم‌های مســتند و کوتــاه در فجــر برای پــر کردن 
ویتریــن جشــنواره اســت و بیشــتر دکوری اســت. 
البتــه همین کــه فیلمم در جشــنواره حضــور دارد 

یک موقعیت جلب توجه کننده است.

گفت و گو با محمد صادق اسماعیلی کارگردان مستند »اگیرا«

هیچ مستند سازی نسبت  به سوژه‌اش بی طرف نیستهیچ مستند سازی نسبت  به سوژه‌اش بی طرف نیست
احمد محمد اسماعیلی »آگیرا«  مستندی اجتماعی درباره یک واقعه مهم اجتماعی در بحث کودک دزدی و چالش های این واقعه در زندگی کودک و خانواده‌اش است و داستان 

این مستند زندگی پسری به نام علی است که در نوزادی از بیمارستان ربوده می‌شود و پس از ۲۰ سال متوجه می‌شود خانواده‌ای که تمام عمر او را بزرگ کرده بودند، گفت‌وگو
همان ربایندگان او هستند. محمد صادق اسماعیلی کارگردان »آگیرا« تلاش می‌کند با طرح این موضوع تلخ و تکان دهنده بسترهای اجتماعی چنین رخدادی را 

نشان دهد. با او به بهانه حضور فیلمش در جشنواره فیلم فجر 44 گفت وگویی انجام داده‌ایم.


